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زبان لاتينی در آنجا جای خــود را به زبان 
ترکی فعلی داد.

آنچــه در اين مقــال در پــی آنيم، مرگ 
تدريجی گويش های ايرانی است. گردآوری 
اين گويش ها از چند جهت می تواند مفيد و 
سازنده باشد، نخست آنکه بخشی از فرهنگ 
اين سرزمين از خطر زوال و فراموشی حفظ 
خواهد شــد، دوم آنکه واژه های موجود در 
ايــن گويش ها به کار فرهنگســتان زبان و 
ادب فارســی می آيد تا در برابــر نهاده ها و 
معادل ها از آن ها استفاده کنند و سوم آنکه 
پيوســتگی های فرهنگی اقوام ايرانی به ويژه 
اقوام مجاور را می توانيم از اين راه شناسايی 

کنيم.
نکتة ديگر آن اســت که فهــم متن های 
توليدی گذشــته، پيوســتگی تام و تمام با 

جغرافيای نويسنده و شاعر دارد.
هم اکنــون برخی از واژه هــای بازمانده در 
گويش هــا، ياريگر ما در تبييــن و تحليل 
متون قــرار می گيرند. در طول ســال های 
گذشــته، ما چندين مقاله دريافت کرده ايم 
که نويسندگان کاوشگر و ژرف انديش آن ها،  
گره يک بيت شعر را با بهره گيری از واژه های 
محلی گشوده اند و گاه به ماجراهای درازدامن 

بين شارحان پايان بخشيده اند.
گويش های در حال افول و خاموشی، بخشی 

از فرهنگ ايران عزيزند. آن ها را دريابيم.

   پديده ها در سير و صيرورت خويش و 
در گـذر زمـان دستـخوش تحول و دگرگونی 
می شوند. ناپايداری و دگرديسی، شکنندگی 
و فراموشی و سرانجام مرگ، فرجامِ ناگزيری 
است که بر پيشــانی همة پديده ها نگاشته 

شده است.
آيا اين قاعده شــامل «زبان» هم می شود؟ 
آيا ممکن است زبان در شيب فرسايش قرار 
گيرد و حتی روزی به فراموشی و مرگ دچار 

شود؟
آيا تاريخ تاکنــون گزارش مرگ «زبانی» را 

اعلام کرده است؟
حقيقت آن است که زمان، راوی مرگ زبان ها 
و فراموشــی برخی گويش ها نيز شده است؛ 
فراموشــی تدريجی برخی زبان ها و واژه ها که 
در زبان شناسی به آن «مرگ زبان» يا «انقراض 
گويش» می گويند. ايــن رويداد زمانی چهره  
نشان می دهد که يک زبان واپسين گويشوران 

بومی خود را از دست می دهد.
براســاس يک تخمين در بــاب زبان های 
جهــان، امروز مــردم دنيا بــه ٧٠٠٠ زبان 
صحبت می کنند که ٩٠ درصد اين زبان ها 
کمتر از ١٠٠ هزار نفر و ١٥٠ الی ٢٠٠ زبان 
نيز کمتر از يک ميليون گويشور دارند؛ حتی 
٦٤ زبان فقط يک گويشــور دارند؛ يعنی در 

آستانة مرگ قرار دارند.١
زبان هــای مــرده در تاريخ کم نيســتند. 
مثلاً امروزه ديگر کســی به زبان اوستايی يا 
زبان بابلی ســخن نمی گويد. در روزگار ما، 
فارسی زبانان و گويشوران اين زبان ريشه دار 

 محمد رضا سنگری 
و کهن و گشن، بســياری از واژگان گذشته 
را به کار نمی گيرند و حتی گاه معنای آن ها 
را نمی داننــد. برای نمونــه واژه هايی چون 
آخشيجان (عنصر)، پالهنگ (زمام و افسار)، 
ســفط (صندوقچه)، هور (خورشيد)، مِقود 
(مهــار)، حرور (باد گــرم) و هجير (نيم روز، 
ظهر) واژه هايی هســتند که در کاربردهای 
امروزين جايگاهــی ندارند؛ هر چند ممکن 
است شاعران و اديبان آن ها را به کار گيرند و هر 
چند ممکن است برخی از اين واژه ها بعدها به 

حوزة کاربرد زبان  باز گردند و «احيا» شوند.
تصور حفظ زبان از تحول و ديوارکشی دور 
واژه ها و گويش ها، تصــوری ناروا و ناممکن 
اســت و به تعبيــر زبان شــناس روزگار ما، 
شــادروان دکتر محمدرضا باطنی، «زبان 
مانند اندامگان (ارگانيسم) زنده ای است که 
پيوســته در حال دگرگونی و تغيير اســت؛ 
کسانی که گذشــتة زبان را ملاک ارزيابی و 
قضاوت دربارة صورت فعلی آن قرار می دهند 
در واقع تحول زبان را انکار می کنند ولی اين 
تلاشی اســت بيهوده و عبث که هميشه به 
ناکامی می انجامد، زيرا شــناکردن بر خلاف 

جريان آب است.»٢
زبان ها با هم در تعامــل و گاه در تقابل اند. 
تعامــل زبان هــا در مــراودات و ارتباطات 
گويشوران رُخ می دهد و تقابل ها در هجوم ها؛ 
چه هجوم های ديروزين که با لشکرکشــی 
همراه بــود و چه هجوم های امروزين که در 
قالب رسانه ها و حرکت های فرهنگی و حتی 

سياسی صورت می گيرد.
 تاريخ گواه اســت که در مصر، زبان عربی 
جای زبان قبطی را گرفت. نيز، وقتی ترک ها 
به بيزانس در آســياي صغير هجوم آوردند، 
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